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  چكيده

در آثار علامة طباطبايي، دست كم سه ديدگاه متفاوت دربارة نحوة اتّصاف ذات الهي بـه  
فعل با ذات؛ زيادت صفات فعل بـر ذات؛ و  عينيت صفات : شودصفات فعل مشاهده مي

حال پرسش اين . اتصّاف ذات به صفات فعل، چه به نحو زيادت و چه به نحو عينيت عدم
، گانـه هـاي سـه  است كه آيا او به سه ديدگاه متعارض در اين باره باور داشته؛ يا اين ديدگاه

سه ديـدگاه، بـر مبنـاي    رسد اين شوند؟ به نظر ميمتعارض نيستند و با يكديگر جمع مي
بنـابراين بـا تفكيـك    . اند و در طول يكـديگر قـرار دارنـد   اعتبارات متفاوت شكل گرفته

دگاه عينيت بـر پايـة اعتبـار    يعني دي: توان اين سه ديدگاه را سازگار دانستاعتبارات مي
گيرد؛ ديدگاه زيادت بر اعتبـار رقيقـة صـفات فعـل و نگـاه      ة صفات فعل شكل ميحقيق

انگار بـه فعـل   ها استوار است؛ و ديدگاه عدم اتّصاف نيز از نگاه كثرتانگار به آنوحدت
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  مقدمه
هاي متفاوتي رسد كه او ديدگاهچنين به نظر ميبا بررسي آثار گوناگون علامه طباطبايي، 

گـاه صـفات    ،او. ارائه كرده استصاف ذات باري تعالي به صفات فعل اتّ باب نحوة در
؛ و در برخـي  دانـد گاه اين صفات را عـين ذات مـي   كند؛فعل را زائد بر ذات معرفي مي

 ـصاف به صفات فعل ـ  ذات باري تعالي را از هر گونه اتّنيز  آثارش ت خواه به نحو عيني
 ـ جا قابل طرح است براين پرسشي مهم در اينبنا. داندا ميمبرّ و خواه به صورت زيادت 

  آثار علامه طباطبايي توجيه كرد؟ توان اين اختلاف را درميآيا كه 
اما پيش از پرداختن به پرسش بالا، مناسب است به تعريف صفت فعـل از ديـدگاه   

برقـرار  ميان صفات ذاتي خداوند و صفات فعلـي او تمـايز    .علامه طباطبايي توجه كنيم
كند و ها كفايت ميهستند كه فرض ذات براي انتزاع آنصفات ذاتي الهي صفاتي . است
 ،بـتا ـ؛ همو، بي284ص الف،تاـطباطبايي، بي(به فرض امري خارج از ذات نيست  نيازي
ها صفات كمالي براي ذات باري تعالي هستند و به عدم يا امر عدمي مثـل  آن). 160ص
ت آن؛ بلكه حيگردندت باز نميماهيهاثي، دين شـيرازي،  صـدرال (ت وجودي اسـت  حيثي

علـي و اشـرف داراي ايـن صـفات     ذات الهي به نحو ا). ، تعليقة ط124، ص6، ج1386
، عـين يكـديگر و   و وجود اين صـفات )) 284-283صص  الف،تاـطباطبايي، بي(است 

در بـه نقـص    ،زيادت اين صفات بر ذات الهـي زيرا  ؛)توحيد صفاتي(عين ذات هستند 
مصـباح  (اسـت  ذات الهي در ب تركّنيز ملازم با ها انجامد و كثرت وجودي آنميذات 

امــا صــفات فعــل كــه در نگــاه . )101ص، 2ج ،1388؛ مطهــري، 88ص ،1386يــزدي، 
ف بر فرض غير است، تنها از جهت ها متوقّنخست زائد بر ذات الهي هستند و انتزاع آن

شـوند و  يصفات كمـالي بـراي او محسـوب م ـ   اصل و حقيقتي كه در ذات الهي دارند، 
، در اعتبارات ديگر ،در حالي كه اين صفات كند؛ها صدق مياحكام صفات كمالي بر آن

به نقص در ذات الهـي و   ها،آيند و زيادت و كثرت آنكمالي براي خداوند به شمار نمي
  .گرددنميمنجر ب در ذات او تركّ

ازگاري يا عدم سازگاري دروني سه ديـدگاه  توان از سدر پاسخ به پرسش مذكور، مي
از  تـوان رسد كه با توجه بـه اعتبـارات گونـاگون، مـي    به نظر مي. مطرح شده پرسش كرد

  .سازگاري اين سه ديدگاه در انديشة علامة طباطبايي دفاع كرد
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  عينيت صفات فعل با ذات الهي بر اساس اعتبار حقيقت صفات فعل. 1
، ارتباط ميان اعتبار رقيقه و حقيقه صفات فعل را با »تعليقه بر اسفار«طباطبايي در  علامة

ه استدت چنين تبيين كرديدگاه زيادت و عيني:  
د و فعـل  اي در ذات فاعل صادر شواز آن جهت كه فعل است، از ويژگي اگر فعل

صـفتي كـه از مقـام    به حمل رقيقه و حقيقه، بر آن ويژگي حمل گردد، جايز است 
ذاتـش اسـت، حمـل    از جهت آن ويژگي كه در بر فاعل، ] نيز[شود مي فعل گرفته

از ذات باري تعالي خارج نيست؛ مانند خالق و  )صفت فعل(پس اين صفت . شود
صـادر   نند از آن جهـت كـه خلـق و رزق از او   كرازق كه از ذات الهي حكايت مي

ت كـه  بـر فاعـل، از آن جه ـ   )صفت فعل(كه اين صفت و نيز جايز است . شودمي
اي در نه از ذاتش يا ويژگي[، از فاعل گردد و به بيان ديگر، حمل داراي فعل است

  1».دگردـ انتزاع مي در مقام فعل ـ كه زائد بر ذاتش است] ذاتش بلكه
  )، تعليقة ط2، ص7، ج1386صدرالدين شيرازي، (

ت حقيق ـت صفات فعل با ذات الهي را بر مبناي اعتبار در اين قسمت، ديدگاه عيني
كنيم و سپس به بررسي ديدگاه زيادت صفات فعل با ذات الهي بـر  اين صفات تبيين مي

  .پردازيماين صفات مي تمبناي اعتبار رقيق
 ـكه وجوداتي مقيـ ، اشياء  »الاشياء بسيط الحقيقه كلّ« اساس قاعدة بر ب از د و مركّ

 ،به بيان ديگر. دارندق به نحو اعلي و اشرف در وجود كامل تحقّـ  وجود و عدم هستند
و بـه نحـو اعلـي و     ـ  ا از جهات عـدمي مبرّ، تنها با جهات وجودي خود ـ و  تمام اشياء

 ـ  ،ق دارند و ايـن اشرف نزد وجود كامل تحقّ جهـات وجـودي و    ق حقيقـت همـان تحقّ
د به جهات عدمي اشياء، مقي اما جهات وجودي در مرتبة. ل استكمالي در نزد ذات كام

از آنجا . د استجهات وجودي و كمالي نزد ذات مقي ق رقيقتمان تحقّه ،هستند و اين
باشـد، حقيقـت اخيـر    مـي بسيط الحقيقه در ذات باري تعالي منحصـر   كه مصداق قاعدة

  2.)233-231، صص بـ1428طباطبايي، ( هر كمالي نزد خداوند متعال است رقيقة
در آثـار   ،علامه طباطباييبه چه معناست؟  اعتبار حقيقت ،در بحث صفات فعلاما 

ئـل  براي صفات فعل، اصل يا ويژگي يا حقيقتي در ذات باري تعـالي قا  ،گوناگون خود
گيـرد و قـائم   ت مـي است كه هر كمال، خير يا فعلي، از جهت وجودي خود از آن نشأ
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ـ   ذات واجب تعالي به نحو اعلي و اشرف، »بسيط الحقيقه« ؛ و بر طبق قاعدةبدان است
واجـد ايـن   ــ  ) 332ص ،الـف ـ1428، طباطبايي(مقام ربوبي است  ستةه شايآن چنان ك

در اين بـاره  » نهاية الحكمة«دوازدهم  همچنين او در فصل دهم از مرحلة .كمالات است
از آن جهت كه اصـلي در  ...  اندصادق صفات فعل بر ذات باري تعالي حقيقتاً«: گويدمي

اي پـس خداونـد بـه گونـه    . دگيرت مين نشأارند كه هر كمال و خيري از آذات الهي د
، الفتاـطباطبايي، بي(» خود بدان قوام دارد در جايگاه خاص ،است كه هر كمال ممكن

اصـل صـفات فعـل، صـفت      اساس اين عبارت، بر). 23ص الف،ـ1388؛ همو، 288ص
  .قيوميت است
را » الـرزق  و الخلق عنه يصدر بحيث«تعبير  ،»تعليقه بر اسفار«در  ،طباطبايي علامة

و در  ؛)، تعليقـة ط 2، ص7، ج1386دين شـيرازي،  صدرال(برد براي اين اصل به كار مي
  :گويدمي» شيعه«كتاب 

يك نحو ثبوتي به حسب ريشة اصلي در مقام ذات دارنـد؛  ...  اين صفات فعليه«
  ».ت استپيدايش فعل است، در مقام ذايعني حقيقتي كه منشأ 

  )159ف، صالـ1387طباطبايي، (
 ـ«اساس عبارات مـذكور،   بر ؛ 192، ص1386ابراهيمـي دينـاني،   : نـك ( »ت صـدور حيثي

  .شوداصل صفات فعل محسوب مي) 183، ص2ج، 1388مصباح يزدي، 
  :دانسته است »قدرت«را  نيز ريشة تمام صفات فعل» تعليقه بر اسفار«در 
 الحيثيـة  إلـى ...  الـذات  عـن  متـأخرة  فعلية صفة بظاهره هو و الكلام معنى إرجاع«

  ».الذات عين هي و القدرة هي التي الذاتية
  )يقة ط، تعل2، ص7، ج1386دين شيرازي، صدرال(

 ورد اصل صفات فعل به كار رفته، با يكديگر قابل جمع هستند؛سه تعبيري كه در م
از او مبـدئي نيسـت   مبداء وجود، صفات و آثار تمام اشـياء اسـت و غيـر     ،تزيرا قيومي

). ، تعليقـة ط 120، ص6، ج1386دين شيرازي، ؛ صدرال331، ص2ج ،1417طباطبايي، (
و حيثيت صدور نيز همان مبدأ بودن  3بودن در تعريف قدرت نيز اخذ شدهمبدأ و منشأ 

اين  بنابراين همة). ، تعليقة ط2، ص7، ج1386دين شيرازي، صدرال(است و منشأ بودن 
 صـفات حقيقـي   گردند و بيان كننـدة باري تعالي باز ميحقيقي ذات  تعابير به مبدأ بودن
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؛ ، تعليقـة ط 2، ص7، ج1386دين شـيرازي،  صـدرال ( 4آينـد به شـمار مـي   ذات الاضافه
  ).2ة ، تعليق1122-1121، صص 4ج ب،ـ1388طباطبايي، 
كه هر چند مفاهيم صفات فعـل بـه صـفتي    ه نبايد از نظر دور داشت ايناي كنكته

اما از آنجا كه صفت ذاتي مذكور از نوع حقيقي ذات الاضافه اسـت،   ؛گردندذاتي باز مي
اگر از صفت ذاتي  مثلاً .نمايدخ ميد متعلَّقات اين صفت، كثرت مفهومي رمتناظر با تعد

تمايز مفهوم حيثيت صدور  ،تعبير شود »الرزق و الخلق عنه يصدر بحيث«مورد بحث به 
جـا كـه   البتـه از آن . آوردت را به همراه مي، نوعي كثرخلق از مفهوم حيثيت صدور رزق

هـا سـبب كثـرت در    هستند، كثرت مفهومي آن معقول ثاني فلسفي ،مفاهيم صفات ذاتي
  ).342-341، صص 2، ج1368جوادي آملي، (شود عالي نميذات باري ت

ي در ذات باري تعالي ، بر حسب حقيقت و اصل خود، به نحوبنابراين صفات فعل
دين صـدرال (صـفات فعـل عـين ذات بـاري تعـالي هسـتند        ،اين اعتباردر . دارندثبوت 
خود ق مضاف اليه و به ديگر سخن، پيش از تحقّ) ، تعليقة ط2، ص7ج ،1386 ،شيرازي

؛ 325، صالـف ـ1428طباطبايي، (ق دارند ، در مقام ذات خداوند تحقّ)وجودات امكاني(
صف به ايـن  متّ رورت ازليذات باري تعالي في نفسه و به ض پس). 128، ص1427همو، 

جـا كـه ايـن صـفات     ، از آنبه علاوه). 272، ص2ج ،1386جوادي آملي، (شود صفات مي
طباطبـايي،  (ند، اتصاف ذات به اين صفات به نحـو حقيقـي اسـت    هست عين ذات خداوند

الهي ملازم اسـت بـا دخـول عـدم در      و سلب اين صفات كمالي از ذات) 128، ص1427
مجـد  بايـد گفـت كـه     در يـك كـلام  . ذات خدا از وجود و عدمب تركّذات او و پذيرش 

مصـباح يـزدي،   (واجب تعالي به اين صفات است بر حسب حقيقتـي كـه در ذات دارنـد    
  .)181، ص2، ج1388

  فعل ت صفاتاعتبار رقيقزيادت صفات فعل بر ذات الهي بر اساس . 2
و سپس دربارة نحـوة   ز فعل خداوند چيستدر اين بخش، ابتدا بايد بدانيم كه مقصود ا

  .سخن بگوييم رقيقة صفات فعل از آن انتزاع
  ر به آنفعل الهي و نگاه وحدت انگا. 2-1

از توحيد ذاتـي   ،)20/اسراء(» محظُوراً ربك عطاء كانَ ما و« علامه طباطبايي در ذيل آية
كه ذات باري تعالي، واحد به وحدت توضيح آن. رسدتوحيد فعلي او مي باري تعالي به
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تنهـا   ،»ر فـي الوجـود الا االله  ثّلا مـؤ «است و بر طبق قاعـدة  ) 5واحد اصلي( ه حقيقيهحقّ
از آنجا كه بر طبق قاعـدة  . دارد ت حقيقي و تامفاعلي همين وجود واحد اصلي است كه

سنخيالواحـد، از   ؛ و بر طبق قاعدةت و ارتباط وجودي داردت، فعل با فاعل خود سنخي
، شـود ه حقيقيه صادر ميشود، فعلي كه از واحد به وحدت حقّواحد جز واحد صادر نمي
فعلي كـه  است؛ و  قائم به واحد اصلي، واحد حقةّ، يعني هه ظليخود نيز داراي وحدت حقّ

هي است و عاري از نقـص و  شود، خود مطلق و لايتنااز وجود مطلق و لايتناهي صادر مي
طبق اين دو قاعده، جهات كثيـر و   ب بود، برر حالي كه اگر فعل كثير يا مركّد .وجه عدمي

 ،1417طباطبـايي،  (خـلاف فـرض اسـت    كـه   يافت،ق ميب در ذات باري تعالي تحقّتركّ
، مطلـق و واحـد   كنـد افاضه مي) علت مفيض(بنابراين آنچه فاعل ). 76- 75، صص 13ج

؛ 211-209، صـص  1429طهرانـي،   حسيني؛ 20-17الف، صص تاـطباطبايي، بي(است 
امـا در عـين وحـدت،     ؛و عاري از نقص و وجه عدمي) 47ص ،1385زاده آملي، حسن

كثـرت وجـودي بـه    . ثـرت مـاهوي  ؛ كثرت وجـودي و ك )وحدت تشكيكي(كثير است 
 ـ وجود ميواسطة انقساماتي كه عارض  يابـد؛ ماننـد تقسـيم    ق مـي گردد، در وجـود تحقّ
ها به اطلاق و كه تفاوت آن...  لقوه، وجود واجب و ممكن ووجود به وجود بالفعل و با

اما اين تفاوت نسـبي اسـت و مطلـق حقيقـي، بالفعـل      . است...  تقييد، كمال و نقص و
 وجود و بـا  كثرت ماهوي نيز كثرتي است كه از حد. ذات باري تعالي است...  حقيقي و

طباطبايي، (تنها تحليل عقل است  ،اما منشأ اين كثرات نمايد؛نگاه استقلالي بدان رخ مي
  ).77، ص13ج ،1417

نگـاه وحـدت   : دو نگاه به فعل بـاري تعـالي داشـت   توان مي ،ه گذشتبر پاية آنچ
ار مختلف خـود، بـراي ايـن دو شـيوه     در آث ،علامه طباطبايي. و نگاه كثرت انگار ،انگار

يـا   ؛)213، ص3، ج1417طباطبـايي،  (ي و وجه خلقي فعل چون وجه حقّنگاه، تعابيري 
 و وجه خلقي )197، ص13؛ ج152-151، صص 8، ج1417طباطبايي، : كن( وجه امري

يـا وجـه آيتـي و    ؛ )197، ص13؛ ج152-151، صـص  8، ج1417طباطبايي، : نك(فعل 
، 11، ج1417؛ همـو،  41-40، صـص  1ب، جـ ـ1387طباطبـايي،  (وجه اسـتقلالي فعـل   

بر اساس اين دو نگاه، ما دو ديدگاه متفاوت نسبت . ه استردببه كار ) 160-158 صص
در اين قسمت، ما ديدگاه زيادت صفات فعل بـر ذات را  . به صفات فعل خواهيم داشت
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صاف باري تعالي به صفات فعـل  بر مبناي نگاه نخست و در قسمت بعد، ديدگاه نفي اتّ
  .را بر مبناي نگاه دوم بررسي خواهيم كرد

  ت فعل بر مبناي نگاه وحدت انگار به فعلصفا اعتبار رقيقة. 2-2
صفات فعل را زائد بـر  ، »نهاية الحكمة«از مرحلة يازدهم در فصل دهم  ،علامه طباطبايي

  :نويسددانسته و چنين ميذات 
»ماننـد   انـد؛ علي دارد كه به غيـر او اضـافه شـده   ، واجب تعالي صفاتي فبي شك

وم جـامع    اين صفات بسيار. ...  خالق، رازق، معطي و زياد هستند و صفت قيـ
قشـان  اضافه و نسبتي به غير خداونـد دارنـد، تحقّ   ،صفات فعليچون . هاستآن

؛ و از آنجا كه هر غيري ـ كـه بـراي    )مضاف اليه(ق آن غير بر تحقّاست ف متوقّ
 ـ ف بر آن ر از آن است، صفت متوقّمعلول ذات خداوند و متأخّ خدا فرض شود 

از مقام فعل در حالي  ،بنابراين صفات فعل. ئد بر ذات استمتأخر و زا] نيز[غير 
اني مـثلاً موجـود امك ـ   .دنشـو كه منسوب به ذات باري تعالي اسـت، انتـزاع مـي   

حال اگر هستي موجود امكاني، با نظر به نفسـش   وجودي بغيره دارد و نه بنفسه؛
د از غيـر  اعتبار شود، وجود است و هنگامي كه با نظر به غيرش اعتبار شود، ايجا

  ».است و بر آن غير، موجدِ اين ايجاد صدق خواهد كرد
  )288-287صص  الف،تاـطباطبايي، بي(

هـا در ذهـن و   ل، صفاتي اضافي هستند؛ زيرا هم پيدايش مفهـوم آن پس صفات فع
 ـق آنهم تحقّ  ـ اسـت  ف ها در خارج متوقّ ، 2ج ،1388مصـباح يـزدي،   ( ق غيـر بـر تحقّ

گردنـد از  فعل اوست، صفات فعل از مقام فعل انتزاع مـي چون غير خداوند، ). 164ص
ر فعـل الهـي از   منسوب به ذات باري تعالي است و به تبع تـأخّ ) اين فعل(آن جهت كه 

اما نه تنها صفات فعـل  . هستندآن  د برذات و زائذات خداوند، اين صفات نيز متأخر از 
بـه عبـارت   . اري تعالي استاضافي هستند، فعل خداوند نيز بغيره و عين ربط به ذات ب

) 57ص الـف، تاـ ـطباطبايي، بي(و اضافة اشراقي  6وجود فعل عين ايجاد آن است ،ديگر
كه تنهـا فـرع   ) 11ص ،1427، طباطبايي(اي واقعي و ثابت ه ذات باري تعالي دارد؛ اضافهب

- با نفس اضافه آفريـده مـي  ) فعل(است و مضاف ) ذات باري تعالي(بر تحقق مضاف اليه 

تغيير ناپذير است  ، فعل خداونداز اين جهت ).259، ص2ج ،1386جوادي آملي، ( ودش
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ــدرال( ــيرازي، ص ــة ط135، ص3ج، 1386دين ش ــايي، ، تعليق و ) 73ص ،1427؛ طباطب
و غير ) 261-258، صص 2ج ،1386جوادي آملي، (شود القياس ميصف به وجوب بمتّ

ن ظلّاز تعيفعل نيـز از همـين بغيـره بـودن و عـين      صفات . استمبرّنات ي، از ساير تعي
، صـص  2ج ،1388مصـباح يـزدي،   (شـوند  نتـزاع مـي  الربط بودن فعـل بـاري تعـالي ا   

 اين ربط و اضافه، ربطي وجودي و حقيقي است، صفات منتـزع از  چونو  ؛)183و179
  .آن نيز معقول ثاني فلسفي هستند

ر صفات فعل بـه  تكثّ بارة، در»نهاية الحكمة«كتاب عبارت  ، در ادامةعلامه طباطبايي
  :گويد، چنين مي)وجودي كه عين ايجاد است(تبع كثرت جهات كمال در وجود 

فيصدق علـي   ابداع و خلق و صنع و نعمة و رحمة ةمختلف ثم إنّ وجوده باعتبارات«
  )288ص الف،تاـطباطبايي، بي(» .نّه مبدع خالق صانع منعم رحيمموجدِه أ

اما اعتبار ذهن از اين وجود واحد  ؛عين ربط به خداوندبنابراين فعل واحد است و 
كـه ويژگـي   چنانبا اين حال، . انجامدي آن، به انتزاع مفاهيم كثيري ميو حيثيات وجود

 ـ  است، معقول ثاني فلسفي  ر شـدن  اين حيثيات وجودي و كثرات مفهـومي سـبب متكثّ
  .دنشووجود واحد نمي

 ـيم كه صفات فعل، صفاتي اجا دانستتا اين . هسـتند  د بـر ذات و اعتبـاري  ضافي، زائ
صـف  توان گفت كه خداوند حقيقتاً بـه ايـن صـفات متّ   چگونه مي ،پس در اين صورت

منسـوب بـه    قان، از آن جهت كه اين صفات بـه تبـع فعـل،   به اعتقاد برخي محقّ است؟
حقيقـي بـراي ذات بـاري تعـالي     اشراقي به او دارنـد، صـفات    خداوند هستند و اضافة

اند و به تبع فعل، وجودي ضعيف دارند، كمالي صفات فعل اما از آنجا كه رقيقةهستند؛ 
اين صفات اسـت   كمال باري تعالي به حقيقت. آيندذات باري تعالي به شمار نميبراي 

ايـن  ). 181و179، صـص  2ج ،1388مصـباح يـزدي،   (اسـت  كه عين ذات باري تعـالي  
اما علامه طباطبايي در . صفات فعل هماهنگ است دانستنبا معقول ثاني فلسفي حليل، ت
بلكه خود فعل را  ؛داند، صفات فعل را از سنخ معقول ثاني فلسفي نمي»تعليقه بر اسفار«

با كثرت فعـل   ،البته اين مطلب. آوردبعينه همان صفت فعل براي خداوند به حساب مي
  :يا كثرت صفات فعل به تحليل عقلي منافات ندارد
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»اسـت، وصـف چيـزي    آن عين وجود لغيـره   نچه وجود في نفسه آن، آبي شك
كه آن غير س وجود شيء، لغيره نيست مگر اينپ. است كه براي آن موجود است

في نفسه ثبوتي داشته باشد و اين وجود غيري، عدمي از اعدام وجـود نفسـي را   
 اي وصفي بـراي آن غيـر  پس هر موجود لغيره. ست معناي وصفو اين ا ؛بزدايد
طـرد   اي از وجود نفسي اسـت كـه از آن  اما وجود لغيره تنها وصف مرتبه. است

كند و در مورد معلول، هر چند وجود في نفسه آن عين وجـودش بـراي   عدم مي
؛ اما عدم را از مرتبة كمال فعل علت ـ كه زائد بر ذات علت اسـت ـ    است علت
، همـان  بزنـي كـه ايـن   تـواني حـدس   جا مير باشي، از ايناگر اهل تفكّ. زدايدمي

  ».گيري صفات فعلي واجب استملاك شكل
  7)، تعليقة ط265، ص1ج ،1386دين شيرازي، صدرال(

  :گويد، ذيل اين عبارت صدرا كه ميكه علامه طباطباييتوضيح آن
 يكـون  ربمـا  بـل  لـه  وصـفاً  فيه حالاً يكون أن ء لشي ء شي حصول شرط من ليس«

  ».الوصفية و الحلول بنحو به قيامه دون من ء لشي حاصلاً ء الشي
  )265، ص1ج، 1386دين شيرازي، صدرال(

حصـول   چه لازمـة  او بر اين اعتقاد است كه اگر. كرده استمورد بحث را تقرير  تعليقة
). 20، ص4، ج1386جوادي آملي، (ت است اما وصفي ؛چيزي براي چيزي، حلول نيست

وسـت و بـا وجـود    ا عين وجود لغيـره ز جز اين نيست كه وجود في نفسه آن وصف ني
، مصـاديق  »نهاية الحكمـة «علامه طباطبايي در . زدايدعدمي زائد را از غير مي ،خود لغيره

-31الـف، صـص   تاـ ـطباطبايي، بي(داند صور نوعيه ميوجود را اعراض و از اين نحو 
توان ميان ايـن  يچگونه م. دانداما در اين تعليقه، معلول را مصداق وجود نعتي مي ؛)32

  دو قول جمع كرد؟
و مسـتقل منحصـر در    8وجود فـي نفسـه   ،»ثر في الوجود الا االلهلا مؤ«بنا بر قاعدة 

ماسـواي او تنهـا وجـودي فـي     ). 176ص الف،تاـطباطبايي، بي(ات باري تعالي است ذ
-است كه في نفسه يا لنفسه بودن آنغيره دارند و در تحليل ذهني و با التفات استقلالي 

 رددگ ـاعتبـار مـي  ...  عـرض، صـورت نوعيـه، جـوهر و     ،نمايد و در اين نگاهها رخ مي
؛ 9تـا 1، تعليقـات  132-130، صـص 1ج ب،ـ1388؛ همو، 30ص الف،تاـطباطبايي، بي(
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عـدمي زائـد بـر    ، اين وجود غيـري چون ). 275-274، صص 1ج ،1388مصباح يزدي، 
شود؛ صفت نه براي آن محسوب مي زدايد، صفترا مي) اري تعاليذات ب(وجود نفسي 

زائد بـر   كند و اين مرتبةعدم را طرد مياي كه از آن ، بلكه براي مرتبهذات وجود نفسي
صـفات فعـل   گيـري  ، ملاك شكلهمين مطلب .، چيزي جز فعل او نيستذات خداوند

فعل باري تعالي همان صفت فعل اوست و كمال بـراي فعـل آن    ،است؛ به عبارت ديگر
تعـالي دارد،  ذات بـاري   اساس نسـبتي كـه بـا    هر چند بر ، نه ذات او؛آيدبه حساب مي

  .شودحقيقتاً صفت او محسوب مي
  صاف ذات به صفات فعل بر مبناي نگاه كثرت انگار به فعلعدم اتّ. 3

  :نويسدمي ،»نهاية الحكمة«دوازدهم  ة، در فصل سيزدهم از مرحلعلامه طباطبايي
شود، گاه همان طور كه گاه از اطلاق و استعمال لفظ، معناي حقيقي آن قصد مي«

جا كه از آن. مورد نظر است عاًنيز لوازم اين معناي حقيقي و آثار متفرع بر آن توس
صفات منتزع از مقام فعل، متكي به فعل است، حادث به حدوث فعل است و از 

قديم بالذات تأخر ذاتي دارد، محال اسـت كـه ذات واجـب بالـذات بـدان       ذات
 ـ(ت باشد يا عروض صاف به نحو عينيچه اتّ صف گردد؛متّ كـه  مگـر آن ). ادتزي

ـ عاً اين صفات راتوس  در نظـر   ب بـر آن به عنوان لوازم معناي حقيقي و آثار مترتّ
  )300ص الف،تاـطباطبايي، بي(» .بگيريم

اساس نگاه كثـرت انگـار بـه فعـل بررسـي       ديدگاه مطرح در اين عبارت را برجا در اين
  .خواهيم كرد

 فعل الهي و نگاه كثرت انگار به آن. 3-1

كثـرات   ،است كه در آن) وجه خلقي(نگاه كثرت انگار به فعل، نگاهي استقلالي به فعل 
ي برقـرار  علـي و معلـول   ميان وجودات مختلف، رابطة. ايندنموجودي و ماهوي رخ مي

كـدام، بـر    رات ديگري نيز وجود دارند؛ مؤثراتي كـه هـر  است و علاوه بر خداوند، مؤثّ
لل بـه علـت العلـل    ع چند سلسلة هر ند؛شوت، منشأ فعل خاصي مياساس اصل سنخي

 افعـال اسـت   همـة موجـودات و فاعـل    شود و خداوند، با واسطه علت همـة منتهي مي
ي و معلولي تفاوت مراتب علّ ،به عبارت ديگر ).177-176الف، صص تاـطباطبايي، بي(

ي اسـت  ذات باري تعال ه،تباست و بالاترين مر) نسبي(كمال و نقص، اطلاق و تقييد به 
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مودن كثرت وجودي، كثرت مـاهوي نيـز   با رخ ن). 20-17 الف، صصتاـطباطبايي، بي(
وجودات مقي شودد انتزاع مياز حد .  ه قـالبي اسـت ك ـ  و  ذات هر ماهيت موجـود، حـد

هايي است به تعداد ماهياتي ، سلبآن حد رود و لازمةوجود آن ماهيت از آن فراتر نمي
 ـ. كه در خارج از اين ماهيت موجود، وجود دارند د مثلاً وجود فرد خاصي از انسان، مقي

به است د و نيز مقي ، نبات نبودن و جماد نبودن؛)يتسلب حيوان( 9به حيوان نبودناست 
؛ همـو،  151ص الـف، ـ ـ1387طباطبـايي،  (هـا  خاص، مكان خاص و ساير ويژگيزمان 
از اين قيود عدمي، تحليل ذهن ماهيـت  ). 14الف، صتاـ؛ همو، بي52-51، صص 1362

). 167-165صـص   ،1428حسـيني طهرانـي،   (كند تزاع ميرا به عنوان امري وجودي ان
مصباح يزدي، (اند متغير و حادث مند،مند، مكانب، زمانپس در اين نگاه، وجودات مركّ

  ).372، ص2ج ،1366
  صاف بر مبناي نگاه كثرت انگار به فعلتبيين ديدگاه عدم اتّ. 3-2

شـوند، چـه   انتزاع مـي ) قلاليدر نگاه است(صفات فعلي كه از مقام فعل ابتدا بايد پرسيد 
تعـالي بـه   ند كـه نـه از ذات بـاري    ، صفاتي اضافي هستهايي دارند؟ صفات فعلويژگي

ميان ذات و فعـل انتـزاع    شوند و نه از فعل او به تنهايي؛ بلكه از اضافةيتنهايي انتزاع م
 ، نـه اضـافة  البته مقصـود از اضـافه در اينجـا    ).284الف، صتاـطباطبايي، بي(گردند مي

مقولي از مقولات عرضي نسبي اسـت   اضافةاولاً ؛ زيرا مقولي است ، بلكه اضافةاشراقي
ن گونه كه درجاي خود بيـان شـده،   هما. آيدر پديد مياست كه از نسبت متكرّ و هيأتي
 ب آثار خارجي آن را حسق خارجي دارد و ترتّمانند ساير مقولات، تحقّ ،مقولي اضافة

بر است متوقف آن  ندارد، بلكه تحقّق) مابازايي مستقل(قي مستقل تحقّكند؛ اما تأييد مي
طباطبـايي،  (يا دوري و نزديكـي   پدر و پسري نند اضافةف به اين هيأت؛ ماصطرفين متّ

دو سـويي   10ر ازمتـأخّ  ،مقولي ثانياَ بايد دانست كه اضافة). 127-125صص  الف،تاـبي
كديگر متلازم و با ي) 158، ص1362 ابراهيمي ديناني،(است كه وجودي في نفسه دارند 

 ـ ،انتـزاع و حمـل اضـافه   ثالثاً ). دو سويهة اضاف( 11اندو هماهنگ) متكافيء( ف بـر  متوقّ
چند  هر ؛)127و  78، صص 1362ابراهيمي ديناني، (بر طرفينش نيست  انضمام ضميمه

، 441ص ،1405مصـباح يـزدي،   (طرفين خود اسـت  خس ، تابع أهاي اين اضافهويژگي
 ـ  رابعاً ). 430تعليقة  ا نسـبت وجـودي كـه    اين اضافه از جمله معقـولات اول اسـت و ب
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بلكه تعمل ذهن اين اضافه را جعل  اي حقيقي است تفاوت دارد؛اضافهمحض وجود و 
امـا اعتبـاري در   ). ، تعليقـة ط 303، ص2ج، 1386دين شيرازي، صدرال(كند و اعتبار مي

از ديـدگاه علامـه طباطبـايي، تنهـا وجـود داراي       12.نيسـت  جا، به معناي معقول ثانياين
از جملـه مفـاهيم   ـ معقول اول و ثاني   اعم ازـ اصالت و احكام خارجي است و مفاهيم  

جا كه ماهيـت  چند از آن هر آيند؛طرار و تحليل عقل به دست مياعتباري هستند و به اض
 ـ  ظهور وجود است، به تبع وجود نحوه پـس  . داردعي اي از تحقق نفـس الامـري و توس

 ـ    قي كه در ويژگي اول براي اضافةتحقّ ع ذهـن اسـت  مقولي ذكر شـد، صـرفاً بـه توس .
زيـرا خـود مفهـومي     نمايـد؛ مفهومي رخ مـي  تنها با نگاه استقلالي و ،اين اضافهخامساً 

اي امـا اضـافة اشـراقي اضـافه    . ز وجوداتي مسـتقل هسـتند  ماهوي است و طرفين آن ني
  .ي است و آن سوي واحد همان خداستوجودي و واقعي است كه تنها داراي يك سو

  :توان به چند وجه اشاره كرددر پاسخ ميدانيم؟ مقولي مي اما چرا صفات فعل را اضافة
، 2، ج1417 طباطبــايي،(پــس از آفــرينش و رخ نمــودن كثــرات وجــودي و مــاهوي ـــ 1

ميان اين افعال و ذات خداونـد   ،، ذهن با تعمل خويش)286ص الف،تاـ؛ همو، بي316ص
؛ 430، تعليقـة  441ص، 1405مصباح يزدي، (كند عتبار ميرا انتزاع و ا) يا اضافاتي(اضافه 

اي كـه ميـان مفهـوم فعـل و فاعـل اسـت       ؛ اضـافه )263، ص2، ج1386جوادي آملـي،  
زيرا واقعيـت ذات بـاري تعـالي    ). ، تعليقة ط390، ص3، ج1386دين شيرازي، صدرال(
  .يابده مفهومي و ماهوي، كثرت ميگردد و فعل نيز در نگاصف به صفاتي ماهوي نميمتّ
بر خداونـد،  ق بالفعل دو سوي مستقل است؛ يعني علاوه تحقّصفات فعل متوقف بر ـ 2

  .استقلال برخوردارنداي افعال او نيز از نحوه
أخر از ذات افعـال خداونـد مت ـ  چـون  و  ـ صفات فعل تابع أخس طرفين خود هسـتند 3

و  مندمند، مكانند، اين صفات نيز زمانستمند و حادث همند، مكانخداوند، متغير، زمان
  .)169، ص2ج ،1388؛ همو، 430، تعليقة 441ص ،1405مصباح يزدي، (ند سته ...
هـاي  ر و سـاير ويژگـي  ند، كثرت، تغيفعل اعتباري و انتزاعي هستصفات  ـ از آنجا كه4

پس صفات فعل كمـالي بـراي ذات بـاري    . يابدذات باري تعالي راه نمي ها، بهمشابه آن
 ،1381 اردبيلــي، ؛169، ص2ج، 1388مصــباح يــزدي، (شــوند تعــالي محســوب نمــي

ذات  اي از مراتب ـ اعم از عـين ذات يـا زائـد بـر ذات  ـ     و عدمي را از مرتبه) 117ص
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؛ در در نگاه كثرت انگار، هستند ،تنها حاكي از مقام فعل ،اين صفات. زدايدخداوند نمي
2ج ،1388مصـباح يـزدي،   (رفين خود دارد مقولي از ط عيفي كه اضافةحكايت ض حد ،
  ).257-256، صص 2، ج1386؛ جوادي آملي، 169ص

تـوان  هاي صفات فعل در نگاه كثرت انگار به فعل، به وضوح مـي بر اساس ويژگي
زيـرا اگـر ايـن     تعالي به اين صفات را نتيجـه گرفـت؛  ذات باري ) حقيقي(صاف عدم اتّ

ر، حـدوث و ديگـر صـفاتي كـه     د تغينشوصفات عين ذات باري تعالي باشند، سبب مي
.  شوند، در ذات باري تعـالي راه يابنـد  ب ذات باري تعالي از وجود و عدم ميتركّ سبب

انتساب حقيقي كه به  ذات باري تعالي باشند، به واسطةهمچنين اگر اين صفات زائد بر 
  .شوندق مي، صفات امكاني در ذات او محقّ)اصل سنخيت(ذات باري تعالي دارند 

 ؛شوندحقيقي خود بر ذات باري تعالي اطلاق نميبا معناي  ،چه الفاظ صفات فعل اگر
هـا  عاً لوازم و آثار معناي حقيقي آنبرد و توساما گاه ذهن الفاظ اين صفات را به كار مي

  :كندها را بر ذات خداوند حمل ميكند و آنرا اراده مي
شـخص   اني اسـت كـه از مشـاهدة   انفعال و تاثرّ نفس »رحمت«نزد ما، ...  ]مثلاً[«

حـادث   ، در نفـس حيـات  كمالي چون عافيت، سلامت و ادامةو نيازمند به  فقير
پـس  . فقر و حاجـت او را برطـرف سـازد    ،گردد كه راحمشود و موجب ميمي

جـا كـه تـاثرّ و انفعـال در مـورد      از آن. صفت پسنديده و كمالي اسـت » رحمت«
. دشوصف نميمتّ »رحمت«خدواند متعال محال است، خداوند به حقيقت معناي 

از [رحمت را ] توانمي[يازمند، از برطرف شدن نياز و غني شدن آن ن ـ  مثلاًـ اما  
 »رحمت«اگر . اندرحمت] ب برمترتّ[زيرا اين امور از لوازم  انتزاع كرد؛] خداوند

از  ، به عنوان صفت فعل باري تعالي،»رحيم«نسبتي به واجب تعالي بيابد، صفت 
  ».نيز بر همين قياس استر صفات فعل ديگ. شودآن مشتق مي

  )300ص الف،تاـطباطبايي، بي(
داند كه از را انفعال و تأثرّي مي» رحمت«حقيقي ، معناي 13عرف اهل زبان بنابراين

اين انفعال نفساني، رفـع نيـاز فقيـر     نتيجة. شودمند، در نفس حادث ميفرد نياز مشاهدة
امـا  . گيـرد در نظر مـي  »رحمت«فظ اين اثر را به عنوان معناي ل و ذهن گاه توسعاً ؛است

ها بـراي زنـدگي دنيـوي خـود و برقـراري ارتباطـات       اگر ما عرف لغوي را ـ كه انسان 
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كنار بگذاريم و خود را از حدود اعتبـارات لغـوي رهـا    ـ  اندو وضع كرده انساني اعتبار
اين از . شودب مياي است كه بر آن مترتّهمان آثار وجودي» رحمت«كنيم، حقيقت لفظ 
انفعال  را صفت پسنديدة كمالي به شمار آورد و گرنه،» رحمت«توان لحاظ است كه مي

اين است تفاوت معناي معهود يـك  . شودر در نفس، كمالي براي او محسوب نميو تغي
وند و ماسوي يكي است ميان خدا »رحمت«پس معناي حقيقي . لفظ و معناي حقيقي آن

و  316-314 ، صـص 2، ج1417طباطبايي، (هيم است در مصداق اين مفا، تنها تفاوت و
چه گذشـت،  بر آن بنا .)74-73، صص 18؛ ج90، ص13ج ؛244-243صص  ،8؛ ج104

، از جهـت  آن عين ذات باري تعالي است و رقيقة »رحمت«حقيقت مصداقي و وجودي 
 ـ  ؛زائد بر ذات است ،خود عين الربط بودن به حقيقت د بـودن بـه قيـود    و از جهـت مقي

سـاير  . ، نه عين ذات اسـت و نـه زائـد بـر ذات    )معناي معهود انساني( و امكاني ماهوي
  .همين قياس است صفات فعل نيز بر

  گيرينتيجه
صاف ذات باري تعـالي بـه صـفات    اتّ باب نحوة هاي متفاوت علامه طباطبايي درديدگاه
در ذات صفات فعل بر حسب اصل و حقيقتـي كـه   با يكديگر سازگارند؛ زيرا اولاً  فعل،

به عـلاوه . ت دارندباري تعالي دارند، مصداقاً با ذات باري تعالي و صفات ذات او عيني، 
. ندگردبر حسب تحليل عقلي و از لحاظ مفهومي به صفتي ذاتي باز مي ،اصل صفات فعل

در ايـن  . زيادت صفات فعل بر ذات مبتني بر نگاه وحدت انگارانه بـه فعـل اسـت   ثانياً 
ر و عين الـربط و اضـافه بـه    بر ذات خداوند، واحد، مطلق، عاري از تغيفعل زائد  ،نگاه

يـا  و هـا  ه خود فعل است و داراي اين ويژگـي صفات فعل نيز يا بعين. باري تعالي است
هـا  يژگـي متصف به ايـن و  ،و به تبع فعل) معقول ثاني فلسفي(منتزع از مقام فعل است 

نگـاه  . نگاه كثرت انگار به فعل استوار اسـت  ديدگاه عدم اتصاف بر مبنايثالثاً . شودمي
كثـرات   ،اسـت كـه در آن  ) وجـه خلقـي  (كثرت انگار به فعل، نگاهي استقلالي به فعل 

هـاي امكـاني   فعل نيز به تبع فعل داراي ويژگي صفات. نمايندوجودي و ماهوي رخ مي
با تفكيك اعتبارات صـفات  بنابراين  .ها محال استبه آن د كه اتصاف ذات الهينگردمي

  .نجامدكه به تناقضي بي؛ بدون آنيين كردتبها را توان تفاوت ديدگاهميفعل، 
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  هايادداشت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عـن  صـدوره  كـان  لمـا  فعـل  أنـه  بما الفعل فإن«: چنين است» تعليقه بر اسفار«عبارت عربي . 1
 كـان  الرقيقـة  و الحقيقة حمل الخصوصية تلك و الفعل بين و الفاعل ذات في خاصة خصوصية

 غيـر  الخصوصـية  مـن  ذاتـه  في بما الفاعل على الفعل من المأخوذة الصفة يحمل أن الجائز من
 كـون  عـن  الحـاكيين  الـرازق  كالخالق و الذات عن خارجة غير الصفة فتكون ذاته من الخارجة
 منتزعـة  فتكون الفعل من له بما الفاعل على تحمل أن و الرزق و الخلق عنه يصدر بحيث الذات
  .»ذاته على زائدة الفعل مقام في الفاعل عن

از آن خداونـد   خود، حقيقـت تمـام صـفات را منحصـراً     »اسماء« رسالةدر  ،علامه طباطبايي. 2
بلكـه بـه نحـو     ،)وجـود رابـط  (و انتساب اين صفات به اشياء را نه به نحـو رقيقـه    دانسته

قد عرفت أنّ صفاته سبحانه هو البحت من كل كمـال وجـودي   «: دانسته استبالعرض ممكن 
فكـل  . بنحو الحقيقة؛ و اما صفات غيره فحيث إنّ ذاته موجودة بعرض وجوده، فكـذلك صـفته  

نقص فهي له سبحانه بنحو انحصار، و كل صفة في غيـره فهـي   صفة وجودية حقيقية خالية من ال
بنابراين حقيقت صفات تنها از آن خداوند است و غير ). 42، ص1427طباطبايي، (» عرضية

تنهـا   ،هـا ؛ بلكه ثبـوت صـفات بـراي آن   دشواي از صفات نيز نمي، حتي متصف به رقيقهاو
  ).ود عرفانياساس ديدگاه وحدت وج بر(بالعرض و المجاز ممكن است 

، و اختيـار  مبدئيت، علم: از ديدگاه علامه طباطبايي عبارت است تعريف قدرت ازسه مؤلفة . 3
  ).298-297صص  الف،تاـيطباطبايي، ب(

چنـين  امـا   ؛صفات حقيقي ذات الاضافه، در مفهومشان اضافه به امـر ديگـري معتبـر نيسـت    . 4
مبتنـي بـر    ،ذات الاضـافه در ذهـن   آن است و اگر چه پيـدايش مفهـوم   عارض بر اياضافه

 ـ ،هـا در واقـع  فهوم اين صفات بر خارج و تحقـق آن اما صدق م ؛مقايسه است ف بـر  متوقّ
ــايي، (مقايســه نيســت  ــزدي، 352-351، صــص 8، ج1417طباطب ، 2، ج1388؛ مصــباح ي

، خالق و رازق »نهاية الحكمة«دوازدهم  ل هشتم از مرحلةدر فص ،علامه طباطبايي ).164ص
 ).284ص الف،تاـطباطبايي، بي(كند ضافه معرفي مياز جمله صفات ذات الارا 

وجود واحد اصلي را معادل وجـود واحـد بـه وحـدت      ،»الميزان«تفسير علامه طباطبايي در . 5
ه بـرد ه ظليه، به كار ي را معادل با وجود واحد به وحدت حقّه حقيقيه و وجود واحد ظلّحقّ

  ).77ص ،13ج ،1417طباطبايي، ( است
طباطبـايي،  (ها به اعتبار اسـت  ، پس همان ايجاد است و تفاوت آنوجود فعل في غيره است .6

  ).19، تعليقة 222ص ،1ج ب،ـ1388
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 وصـفا  لغيـره  وجـوده  عين نفسه في وجوده ما كون«: چنين اسـت » تعليقه بر اسفار«متن عربي . 7

 للغيـر  كان إذا إلا لغيره يكون لا ء الشي وجود فإن فيه الارتياب ينبغي لا مما له يوجد لما ناعتا
 فكـل  ذلـك  إلا بالوصف نعني لا و أعدامه من عدما الغيري الوجود هذا طرد و نفسه في ثبوت
 فيهـا  عنه العدم طرد التي المرتبة في وصفا له يكون إنما أنه إلا الغير لذلك وصف لغيره موجود

 في العلة عن العدم يطرد إنما لكنه لعلته وجوده عين نفسه في وجوده كان إن و المعلول و غير لا
 انتشاء في الملاك هو هذا أن لب ذا كنت إن تحدس هنا من و ذاتها على الزائد فعلها كمال مرتبة
  .»... الفعلية الواجب صفات

بلكه به معنـاي قيـوم    ،در اين نگاه، استقلال و في نفسه بودن به معناي ماهيت داشتن نيست. 8
 ـ  م به ذات است و نه قـائم بـه موضـوع   از يك سو قائ ذات باريبودن است؛  از و  تيـا علّ
؛ طباطبـايي،  266، ص2ج ،1386جـوادي آملـي،   (، همة هستي به او قـوام دارد  سوي ديگر

  ).11ص ،1427
زيـرا ايـن    ؛آن نيسـت ) لابشرطي(معناي جنسي  ،در اينجا» حيوان«گفتني است كه منظور از . 9

  .شودمعنا از انسان سلب نمي
 وجود عن الوجود متأخرة الإضافة أن«: كه گفته استذيل عبارت ملاصدرا  ،علامه طباطبايي. 10

» الإشـراقي  الإضـافة  دون المقوليـة  الإضـافة  فـي  كذلك أنه فيه« :، چنين نوشته است»الطرفي
  ).، تعليقة ط259، ص6، ج1386دين شيرازي، صدرال(

اضـافه را متكـافيء بـودن دو سـوي اضـافه در       هاي مقولـة علامه طباطبايي يكي از ويژگي. 11
باشـد، ديگـري هـم     بنابراين اگر يكي از آن دو موجود. داندوجود و عدم يا قوه و فعل مي

اگر يكي از آن دو بالقوه باشد، ديگري هم بالقوه . در مورد عدمموجود است؛ و چنين است 
  .)128ص الف،تاـطباطبايي، بي(و چنين است در جانب فعل است؛ 

، 1366مصباح يزدي، ( دانداضافه را از جمله معقولات ثاني فلسفي ميمصباح يزدي مقولة . 12
 ـ  نحس .)185، ص2ج ق زاده آملي نيز اضافه را معقول ثاني فلسفي و داراي يـك نحـو تحقّ

  ).34، ص1387 آملي، زادهحسن(داند ذهني و ضعيف مي
. شـود برداشـت مـي  » نهايـة الحكمـة  «در عبارت » ما عندنا« تعبيراز » عرف اهل زبان«تعبير . 13

آن با كلام انسـاني، بـه همـين صـورت      كلام الهي و تفاوتبحث ذيل نيز موسوي همداني 
كنـد  نيز سخن موسـوي همـداني را تأييـد مـي    » الميزان«سياق جملات . ترجمه كرده است

  ).478، ص2، ج1387موسوي همداني، (
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 كتابنامه

 قرآن كريم
شـركت   :تهـران ، وجود رابط و مستقل در فلسفة اسلامي، )1362( اني، غلامحسينابراهيمي دين

   .سهامي انتشار
  .وزارت فرهنگ و ارشاد اسلاميسازمان چاپ و نشر  :، تهراناسماء و صفات، )1386(همو 

تنظيم  مؤسسة: ، تهران)2شرح منظومه (تقريرات فلسفة امام خميني ، )1381( اردبيلي، عبدالغني
 .و نشر آثار امام خميني

 .2و1الزهراء، ج: تهران، )جلد ششم اسفار(شرح حكمت متعاليه ، )1368( جوادي آملي، عبداالله
 .4و2اسراء، ج: قم ،رحيق مختوم، )1386(همو 
الف  :، قم))ع(بررسي مستند در شناخت امام زمان( الولايةنهج ، )1385(زاده آملي، حسن حسن

 .لام ميم
 .الف لام ميم :ة داود صمدي، قمترجم، )حق و خلق(وجود رابط و رابطي ، )1387(همو 

، توحيد علمي و عينـي در مكاتيـب حكمـي و عرفـاني    ، )1428( حسيني طهراني، محمدحسين
  .علامه طباطبايي :مشهد

 .يعلامه طباطباي: ، مشهدمهر تابان، )1429(همو 
: قـم ، حكمة المتعالية في الاسفار العقلية الاربعـة ال، )1386(دين شيرازي، محمد بن ابراهيم صدرال

 .ج9، المكتبة المصطفوية

  .الاسلامي النشر مؤسسة: ، قمنهاية الحكمة، )الفـتابي(طباطبايي، محمدحسين 
  .النشر الاسلامي مؤسسة: ، قمبداية الحكمة، )بتاـبي(همو 
ي بـا  حسـين طباطبـاي  دعلامـه سـيد محم   بنياد علمي و فكـري : ، قمسبعةرسائل ، )1362(همو 

 .همكاري نمايشگاه و نشر كتاب
 .بوستان كتاب :، به كوشش هادي خسروشاهي، قمشيعه، )الفـ1387(همو 
  .1، جبوستان كتاب :قمشاهي، ، به كوشش هادي خسروهاي اسلاميبررسي، )بـ1387(همو 
: ، قـم )2(مجموعـة رسـائل   ، ترجمة محمـد محمـدي گيلانـي،    »العلم رسالة«، )جـ1387(همو 

  .بوستان كتاب
 .بوستان كتاب: ، قم)1(مجموعة رسائل ، »اثبات واجب الوجود رسالة«، )الفـ1388(همو 

مؤسسـة آموزشـي و   : قـم ، تصحيح و تعليق غلامرضـا فياضـي،   نهاية الحكمة، )بـ1388(همو 
  .ج4پژوهشي امام خميني، 

  .ج20، مدرسينة دفتر انتشارات اسلامي جامع :قم، الميزان في تفسير القرآن، )1417(همو 
 .النشر الاسلامي مؤسسة: ، قمالتوحيديةالرسائل ، )1427(همو 
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، تحقيق صباح الربيعي و علـي  ةالانسان و العقيد، »الفلسفة الالهيةو ) ع(علي«، )الفـ1428(همو 

  .باقيات :الاسدي، قم
 .باقيات: ، تحقيق صباح الربيعي و علي الأسدي، قمةالانسان و العقيد، »رسالة الولاية«، )بـ1428(همو 

  .2سازمان تبليغات اسلامي، ج: تهران، آموزش فلسفه، )1366(تقي مصباح يزدي، محمد
آموزشـي و   مؤسسـة : ، قـم شناسيشناسي، انسانخداشناسي، كيهان: معارف قرآن، )1386(همو 

  .پژوهشي امام خميني
آموزشـي   مؤسسة: ، تحقيق و نگارش عبدالرسول عبوديت، قمنهاية الحكمةشرح ، )1388(همو 

 .2و1، جو پژوهشي امام خميني
 .في طريق الحق :، قمتعليقة علي النهاية ،)1405(همو 

  .2صدرا، ج: ، تهرانمجموعة آثار استاد مطهري، )1388(مطهري، مرتضي 
  .2، جدفتر انتشارات اسلامي :قم، ترجمة تفسير الميزان، )1387( داني، محمدباقرموسوي هم


